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مکعب سفید

تصاویر کودکان سوری 
در تهران

یک هنرمند برای نشان دادن اینکه 
بیشترین آسیب در جنگ ها به کودکان 
وارد می شود، نقاشی هایی از کودکان را 
در معرض شلیک گلوله های پینت بال 
عباســی فراهانی،  مجیــد  داد.  قــرار 
نقــاش با اجرای پروژه ای، ۱۰ نقاشــی 
جنــگ  کــودکان  از  خاکســتری رنگ 
را روی ســنگرهایی در زمیــن بــازی 
«پینت بال» نصب کــرد تا هنگام بازی 
دو تیم و تیرانــدازی گلوله های رنگی 
بازیکن هــا به ســمت یکدیگر، فضای 
جنگ شبیه سازی شود. عباسی با بیان 
اینکه بیشتر آثارش در زیرمجموعه هنر 
آوانگارد می گنجد و به فروش یا تزئین 
متکی نیست، به ایسنا گفت: «در ایران 
مرسوم است که هنر نقاشی بیشتر در 
گالری ها در معرض دید قرار می گیرد؛ 
اما هنر معاصر دنیا به این شــکل کار 
نمی شــود و لزوما در فضای گالری ها 
به نمایــش درنمی آیــد. من بیشــتر از 
آنکه به فکر بزک کردن چیزی باشــم، 
می خواهم خودم را به جایی برسانم و 
تمایل دارم کارهایم را در فضایی به جز 

گالری به نمایش بگذارم».
او با اشــاره به اینکه آســیب های 
جنگ، بیشــتر متوجه کودکان اســت، 
اظهار کرد: «من تمام دوران کودکی ام 
را در جنــگ گذراندم و به همین علت 
خواستم تا گذری به درون و گذشته ام 
داشته باشــم و حاصل آن، این شد که 
صد تصویر از کودکان جنگ را انتخاب 
و از میــان آنها ۱۰ تصویر را در کارهایم 
استفاده کردم. البته چهره های انتخابی 
را دقیقا به همان شکل در نقاشی هایم 
کار نکــردم، بلکــه با تکنیکــی آنها را 

شکاندم و به هم ریختم».
این نقاش درباره  پروژه اش توضیح 
تمام کننده  درواقــع،  «مخاطــب  داد: 
آثــار مــن در ایــن پــروژه بــود. مــن 
تکنیک گرا و هــر روز به دنبال تکنیکی 
جدید هســتم. در گذشــته نیز با دیدن 
خودخواهی های «قذافی» - دیکتاتور 
لیبی - بــرای باقی ماندن در حکومت 
و ویران کردن لیبی، متعجب شــدم از 
اینکــه چگونه یک انســان آنچه را که 
با هزینه زیاد می ســازد، خراب می کند. 
در همین راســتا و برای نشان دادن این 
مفهوم، تصاویــری از خــودم را روی 
«پلکســی گلاس» کار کردم و ســپس 
به آنها شــلیک و تصاویر را با دینامیت 
منفجر کــردم». عباســی در متنی که 
برای معرفی بیشــتر این پروژه منتشر 
کرده، آورده است: این تصاویر کودکان 
سوری است که نقاشــی کرده ام و این 
اتفاقی است که در چندصد کیلومتری 
ما در سوریه رخ می دهد، این نقاشی ها 
تصاویری از کودکان یمنی هستند، اینها 
تصاویر کودکان کردستان و عراق است 
که به خاک و خون کشــیده می شوند، 
اینها کودکانی هســتند کــه هر روز در 
افغانستان و پاکستان کشته می شوند و 
اینها تصاویر کودکانی است که توسط 
بوکوحرام به آتش کشــیده می شوند، 
این جنگ اســت. به این دلیل صحنه 
پینت بــال را انتخاب کردم تــا بتوانم 
شبیه سازی واقعی تری از صحنه جنگ 
داشته باشم، اینجا تفاوت فقط در نوع 
گلوله اســت، بازیکنان اسلحه خود را 
با گلوله های رنگی پر می کنند و لباس 
نظامی به تن می کنند و یکدیگر را هدف 
می گیرند، اینجا ســربازان با اســلحه 
و لبــاس فــرم عکس های یــادگاری 
می گیرند؛ ماننــد همان اتفاق هایی که 

در سوریه رخ می دهد. 
در جامعه، خشــونت و رفتارهای 
نابهنجار می تواند در نسل های بعدی 
بازتولید شود و شرایط بحرانی را برای 
یک جامعه رقم بزند و اگر افراد نتوانند 
شــرایط خود را کنترل کننــد، یک فرد 
با کوچک ترین حادثه،  عادی می تواند 
تمام معیارهای جامعه را برهم زند و 
به یک جنایتکار تبدیل شود. این پروژه 
در ادامه پروژه قبلی ام شــکل گرفت 
که در ســال ۲۰۱۲ به نمایــش درآمد. 
در آن پروژه هــم ارجاع به بهار عربی 
و جنگ هایی بود که در خاورمیانه رخ 
می داد، آثاری با جنس پلکسی گلاس 
بودنــد و درون آن نور کار شــده بود، 
آثار را می ســاختم و بعد با تجهیزات 
جنگی شروع به تخریب آن می کردم، 
با دینامیــت و تفنگ آنهــا را تخریب 
می کــردم و تأثیرات آنها باقی می ماند 
که با نــور داخل آن نمایان می شــد، 
عمل تخریب کردن در مجموعه قبلی 
توســط خودم انجام می شد و در این 
مجموعه، مخاطبان نقش کامل کننده 

آثارم را داشتند. 

آونگ

یادداشت هایی درباره هنر معاصر
گوی بلورین انتزاع

در خبرهــا آمده بود که یکــی از آثار کمتــر به نمایش درآمده 
مارک روتکو، نقاش شهیر سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی، در حراج 
اردیبهشــت ماه کریســتیز به فروش خواهد رســید. این اثر که به 
نقاشی شماره هفده مشهور است، در اواخر دهه ۵۰ میلادی خلق 
شــده و ویژگی های منحصربه فردی دارد. از جمله رنگ آبی/ سبز 
بســیار نادری که روتکو از آن استفاده کرده. آبی/سبز درخشان که 
باریکه ای از آبی لاجوردی را در خود حبس کرده است اما حال که 
دوران شــورانگیز اکسپرسیونیسم انتزاعی به پایان رسیده بر مبنای 
آنچه باقی مانده و به عنوان میراث مدرنیســم شــناخته می شود، 
می توان به آن دوران نگاهی اجمالی داشــت؛ نگاهی که خارج از 

مقوله زیباشناسی به ارتباطات میانی هم می پردازد.
اکسپرسیونیســم انتزاعی  زاده تفکرات پساجنگ است اما نکته 
قابل توجه ماجرا در اینجاســت که این ســبک هرگز نتوانســت و 
نخواســت تا با تحولات پی درپی جامعــه غربی به طور ملموس 
ارتباط برقرار کند. این نخواستن دلیل بر عدم توانایی هنرمندان نبود 
بلکه نوعی اراده از ســمت نهادهایی بود که هنرمندان را تشویق 
می کردند تا از درگیری در مســائل اجتماعی و سیاسی پرهیز کنند. 
هنر را بــرای هنر بخواهند و بخواننــد و کاری به کار جنبش های 
اجتماعی نداشته باشند. به بازار مصرفی و تولیدی هنر توجه کنند 
به نیویورک و جاذبه های پیدا و پنهان آن و نیز شهرت که آن نیز در 
بطن بازار قابل دسترسی بود. دیگر دوره انزوای هنرمندانه ون گوگ 

و جزیره نشینی گوگن به پایان رسیده بود.
نهادهای تأثیرگذار و نیز تعدادی از نظریه پردازان هنر مدرن در 
این جهت دهی دســت داشــتند و هنر معاصر را بر مبنای تعاریف 
کاملا از پیش هدف گذاری شــده مشــخص می کردند. مشــکل در 
اینجا بود (هســت) که هنرمند وقتی در چرخــه بی پایان تولید و 
فــروش اثر قرار بگیرد بســیاری از رویدادها دیگر دســت خودش 
نیســت بلکه دســت های نــه پنهان بلکــه آشــکار او را هدایت 
می کنند. این هدایتگری از گالری ها، موزه ها و حراجی ها آغاز شــد 
و به دانشــگاه ها، مراکز آموزشی، رســانه ها، مجلات و روزنامه ها 
نیز رســید. هنرمندان در اواخر دهه ۷۰ چشــم باز کردند و دیدند 
در محاصره کامل منتقدان، اســتادان، مدیــران و دلالان بازار هنر 

قرار گرفته اند.
 آنان تبدیل به تولیدکنندگانی حرف گوش کن شــدند و آثارشان 
تا حد یک جســم بی جان و شــیئي قابل مبادله با پول تنزل یافت. 
همه چیــز بیــن نظریه پردازان هنــر تجســمی، دلالان و نهادهای 
مربوطه تقســیم شــد. دیگر خبری از طغیان هــا و آوانگاردهای 
دهه هــای ۵۰ و ۶۰ نبــود. به قــول چارلز جنکــس، نظریه پرداز 
پســت مدرن: آوانــگارد با جذب شــدن در بطن سیســتم مصرفی 
تبدیل به ســوئیس گارد و ســالن آرت معاصر شــده است. مبنا و 
معیارهــای زیبایی دیگر به هیچ وجه در دســت خود هنرمند نبود 
و این موزه هایی چون MOMA هستند که معیارهای زشت و زیبا 
را تشــخیص می دهند. ایــن روند تا به امروز با قــوت ادامه دارد. 
گرچه هنر حاشــیه تلاش هایی در زمینه نقد موقعیت حاکم را از 
همان دهه ۶۰ آغاز کرد اما به دلیل استیلای نهادهای سیاسی و با 

خوردن مارک چپ گرایی تا حدودی منزوی شدند. 
بســیاري از هنرمندان مفهومی از این دســت هســتند. رابرت 
اسمیتســون، دن گراهام، آدرین پایپر،گروه هنر و زبان، لوسی لیپارد 
و سل لویت از جمله هنرمندانی بودند که به طور صریح و شفاف 
به نقد اتمســفر هنری دهه ۶۰ و ۷۰ و تسلط نظریه پردازانی چون 
کلمنت گرین برگ پرداختنــد. آدرین پایپر در مقاله ای تحت عنوان 
منطــق مدرنیســم می نویســد: «ایدئولوژی فرمالیســم گرین برگ 
زیرســاخت فرهنگی ایده های سناتور مک کارتی را تشکیل می داد؛ 
زیرســاختی که ناتوانی سیاســی و اجتماعی را به وجود آورد. این 
ســلاحی قدرتمند در تبــادلات اجتماعی و فرهنــگ بصری بود؛ 

سلاحی برای رام و عقیم سازی هنرمندان و اندیشمندان».
این نگاه انتقادی که یک ســرش به مارکسیســم و فمینیســم 
می رســید و ســر دیگرش به هیچ انــگاری شبه شــرقی، به دلیل 
رویدادهایی چون جنگ ســرد مثل هیزم تر در آتش سرکوب های 
اجتماعی/ سیاسی آن دوران از جمله الم شنگه سناتور مک کارتی 
نیم ســوز شــد. در نهایت هم تعــدادی از رادیکال ترین هنرمندان 
مفهومی خود جذب بازار و دادوســتدهای وال اســتریت شــدند. 
اکسپرسیونیسم انتزاعی زاده و نتیجه همین دوران و رهنمودهای 
نظریه پردازانی چون گرین برگ در راســتای فرمالیسم ساکت بود؛ 
فرمالیســمی که نه به واترگیت اعتراضی می کــرد و نه به جنگ 

ویتنام.
تحلیل فوق به هیچ وجه دلیل بر آن نمی شود تا ارزش معنوی 
آثار هنرمندانی چون روتکو که در پشــت هیاهوی بازار قرار گرفته 
اســت را نادیده بگیریم و با تعصــب عصبی چپ گرایانه به ماجرا 
بنگریم. پس می توان در بطن هر امر مادی و مصرفی، مقوله کاملا 

معنوی و حتی روحانی را بازکشف کرد.

 علیرضا امیرحاجبى

 ســال ۸۹ گفته بودید از چهار ســال قبل درحال اســکن عکس هایتان  �
هستید... . 

عکس ها اسکن شده اند... .
 و گفته بودید قصد دارید بعد از اتمام اسکن، عکس هایی را که از نابودی  �

جان ســالم به در برده اند، بــرای جلوگیری از نابودی، آنها را به دانشــگاه 
هاروارد بفرستید. این پروژه در چه مرحله ای است؟ 

ســه آرشــیو عکس مــن در ایــران از بین  رفتــه و به همین دلیــل اگر دیگر 
عکس هایم نیــز اینجا بماند، از بین مــی رود. علاوه براینکه به غیــر از هاروارد، 
عکس هایم را به فرانســه، آلمان  و حتی مراکز ایران شناسی در دنیا و کتابخانه 
ملی می دهم چون بهتر اســت ایــن عکس ها در تمام دنیا پخش شــوند. من 
۶۰ ســال تاریخ ایران را عکاســی کرده ام به اضافه اینکه عکس هایی از جهان 
اســلام گرفته ام. اگر ســازمان میراث فرهنگی نیز موزه ای برای شهریار (شهریار 
عدل، برادر کامران عدل، باستان شناس، کارشناس معماری و تاریخ که سال ۹۴ 
درگذشــت) تأســیس کند یا حتی بتوانم خانه خودم را به موزه تبدیل کنم، این 

عکس ها را در این موزه نمایش می دهم. 
 تعداد عکس ها چقدر است؟  �

حدود ۲۰۰  هزار. 
 دسته بندی هم شده اند؟  �

همه آنها نوشته شــده هســتند. کار عمده  من این روزها کنترل آنهاســت تا 
ببینم عکس ها وسط فریم افتاده  اند یا نه. در آینده هم بیشتر درباره آنها خواهم 
نوشت. فیلم ها و مصاحبه هایی نیز که از من گرفته شده اند، جمع آوری می کنم. 

 مقدمات راه اندازی موزه را هم انجام داده اید؟  �
بلــه، اندیشــه چگونگی این موزه در ذهنم هســت مثلا پدر من دانشــکده 
کشــاورزی کرج را راه اندازی کرده است. در دفتر او عکس هایی از دوره اول این 
دانشکده یا دورانی که با قوام السلطنه وزیر می شود و... وجود دارد که همه این 
عکس ها می تواند در موزه به نمایش درآید. ارزش این عکس ها برای این است 
که می تواند منبعی برای جامعه شناســان، روان شناسان و... شود و جالب است 
که  این روزها عکس های قدیمی مورد توجه خیلی هاست مثلا وقتی عکسی از 

تهران ۴۰ سال قبل در فیس بوک منتشر می شود، کلی بیننده دارد. 
 خود شــما چه تحلیلی از ایــن عکس ها دارید؟ سال هاســت روی این  �

مجموعه ها کار می کنید و اگر قرار باشــد یک نگاه کلی به جامعه ایران داشته 
باشید، چه تغییراتی به نظرتان می آید؟ 

درحال حاضر با نگاه ســریعی به عکس هــا کار می کنم و فرصت ندارم 
بادقت آنها را ببینم. باســرعت اسکن کرده ام و باسرعت هم کنترل می کنم. 
درکل وقتی به این عکس ها نگاه می کنید، متوجه می شــوید از نظر اندیشه 
چگونه بوده ایم مثل ســفال های موزه رضا عباســی. پیکاسو می گوید هنر 
آفریقا من را خیلی تحت تأثیر قرار داده اســت اما وقتی به سفال سلجوقی 
نــگاه می کنید، بــا خودتان می گوییــد در آن دوره چقدر مــدرن بوده اند یا 
«بســم االله الرحمن الرحیم» را که در مســجد گوهرشــاد می بینید، برایتان 
شــگفت انگیز است که در آن دوره آنها چه اندیشــه ای داشته اند که چنین 
کار گرافیکــی ای را انجام داده اند. بنابرایــن باید با یک بینش آگاهانه به این 
عکس ها نگاه کنید. هرکســی متوجه چنین موضوعی نمی شود. بیننده باید 
داســتان هنرهای تجسمی قرن بیستم و داســتان پیکاسو را بداند تا بفهمد 
ســفالگری سلجوقی ما چه بوده اســت. بحث من با سفالگران امروزی نیز 
سر همین است که می گویم ۱۰ هزار سال از سفالگران قدیمی عقب هستند. 
داشــتن آگاهی در مورد این عکس ها به زمانی که عکاسی از ایران را شروع 
کردم نیز وجود داشــت. مشــکلی که با دولت پهلوی در زمینه عکاسی از 
ایران داشــتم این بود کــه در دهه ۶۰ میلادی عکس ها کادرهای درســت 
و گویــای موقعیت اجتماعی و واقعی بودند. نســل ما از ســاخت عکس 
بیــرون آمده و وارد حرکت شــده بود. البته عوامل دیگری هم باعث شــد 
جریــان دهه ۶۰ به وجود بیاید مثل جنگ های ویتنام، انقلاب های آفریقایی، 
استعمارزدایی و... . دنیای دهه ۶۰ با تغییر و تحولی بزرگ مواجه شده بود. 
در همان دهه دوربین های اسنپ شات هم تحولی در عکاسی ایجاد کردند. 
من با چنین نگاهی وارد ایران شــدم و شــروع به عکاسی کردم. نسل قبل 
از ما امکانات نســل ما را نداشــت و فقط یک لنز نرمال داشتند. اما مشکل 
من در آن دوران واقع نگــری ام به جامعه بود، به این معنا که مثلا وقتی از 
منطقه بلوچستان عکاسی می کردم، بلوچ من بدون دستکاری و همان گونه 
که زندگی می کرد، عکاســی شده بود اما رولف بنی را برای عکاسی از ایران 
آوردند که «ایران پل فیروزه» را عکاســی و آن بلوچ شــکل هالیوودی پیدا 
کــرد. در عکس های من از بلوچ ها کپر بود اما آنها می گفتند کپر چیســت؟ 
کپر را خراب کردند که خانه بســازند اما نمی دانســتند کپر اساس معماری 
سیستان و بلوچستان است یعنی افراد را از محیطی که قرن ها برای خودش 
ساخته وارد دنیایی می کنند که با آن آشنا نیستند. درواقع می خواهم بگویم 
در آن دوران جامعــه علاقه ای به عکس هایی که می گرفتم، نداشــت. من 
حدود ســه ســال تلاش کردم تا بتوانم نگاه کردن به عکاســی مدرن را جا 
بینــدازم. البته چون در تلویزیون کار می کردم راحــت بودم، اما در جاهای 
دیگر آدم های دیگری بالادســت مــن بودند و مجبور بــودم طوری آنها را 
صیقــل بیندازم که چنین نگاهی را وارد اجتماع کنم و بقبولانم عکس های 
اجتماعی باید چگونه باشــند مثلا عکس انداختــن از جوی آب ممنوع بود 
یــا یک روز که در میناب از بازار عکاســی می کردم، ســاواک من را گرفت و 
گفت شــما چه کاره هستید؟ گفتم شــما اینجا چه کاره هستید و کارت تان را 
به من نشــان دهید. من هم کارتم را نشــان دادم و گفتم خواهش می کنم 
به ســایر همکارانتان بگویید من چه کسی هستم تا دیگر مزاحم من نشوند 
چون برای آنها عکس برداری از زن های نقاب دار ماهی فروش ممنوع بود و 

به نظرشان جزء بدی های مملکت به شمار می آمد. 
 الان نگاه ها به عکس اجتماعی چگونه اســت و چقدر عکاسان می توانند  �

واقعیت های جامعه را نشان دهند؟ 
تلویزیــون وســیله ای برای آموزش دادن اســت امــا وقتــی تلویزیون وارد 
پروپاگاندا می شــود، از آموزش دور می افتد و برای اینکه بتوانید جامعه را آگاه 
کنید، باید افراد متخصص داشــته باشید. به عقیده من عکاسان خبری ما خوب 
هســتند و با اینکه شرایط دشواری از نظر کاری دارند، آثار خوبی دارند. عکاسی 
چیزی اســت که باید خودت یاد بگیری و نمی توان نسخه ای برای آن پیچید. در 
میان عکاســان خبری ما چون درگیر کار هســتند و با هم رقابت دارند، عکاسان 

خوبی هستند کمااینکه جایزه های زیادی در دنیا می برند. 
 ســال قبل گفته بودید در حال صحبت با شــهرداری پاریس هســتید تا  �

نمایشگاهی از مجموعه فعالیت هایتان برگزار کنید... .
این نمایشگاه هنوز برگزار نشده اســت اما می خواهم عکس های پاریس را 
همراه با زیرنویس در نمایشــگاهی که شــهریور امســال در استراسبورگ دارم، 
نشــان دهم مثلا یک عکس از ژنرال دوگل در شــانزه لیزه دارم. او روز اولی که 
پاریس آزاد شــد در شــانزه لیزه قدم زد. یک تابلوی متــرو در کنار عکس دوگل 
قــرار دارد و من در زیرنویس آن به طنز نوشــتم: دوگل درحــال بیرون آمدن از 

مترو. وقتی این عکس ها را در استراســبورگ نمایش دهــم، قصد دارم بگویم 
می خواهم از استراســبورگ هم عکاسی کنم چون من عاشق عکاسی هستم و 
پول برایم در عکاسی مهم نیست. ضمن اینکه من همیشه می گویم عکاس باید 
نویسنده باشد. در دنیا به چنین کسانی نویسنده-عکاس می گویند که تعدادشان 
در دنیا خیلی کم اســت. وقتی بتوانید در مورد عکستان بنویسید و آن را تعریف 

کنید، به شما برای جذب مردم کمک می کند. 
 نمایشگاه استراسبورگ با چه عکس هایی برگزار می شود؟  �

قرار است سپتامبر (شهریور) امسال نمایشگاهی از شهر تهران در استراسبورگ 
فرانســه برگزار شود. محور اصلی این پروژه، معرفی شهر تهران به کسانی است 
که هیچ نظر و تصوری از این پایتخت ندارند. بخش اصلی نمایشگاه با ٤۰ عکس 
از کامران عدل برگزار می شود. افسانه چهره گشا که از بانیان و برگزارکنندگان این 
نمایشــگاه است، در ســفری که چندی قبل به تهران داشت، گفت در نظر دارند 
نمایشگاه عکسی از تهران در شهر استراسبورگ برگزار کنند و از من هم خواستند 
در ایــن پروژه به آنها کمک کنم. من هم کل عکس های تهرانم را با حجم بالا در 
اختیارشــان قرار دادم تا هر کدام را که می خواهنــد، انتخاب کنند. این عکس ها 
مربوط به ســال ۹۲ هســتند و پیش از این هم با عنوان «آمال و آرزوهای نیامده 
و بربادرفتــه» در گالری اعتماد آنها را نمایش داده بودم. این عکس ها بیشــتر از 
مناطــق تاریخی تهران مانند بازار، گذر معیری، منطقه مســتوفی و... اســت این 
عکس ها در چهار مکان نمایش داده می شــود که مراسم افتتاحیه در کتابخانه 
بــزرگ استراســبورگ برگزار می شــود. به تازگی در تماس تلفنــی ای که با خانم 
چهره گشا داشــتم، متوجه شدم آنها دوســت دارند آثاری از عکاسان جوان هم 

نمایش دهند. من پاســخ دادم عکاســان جوان را نمی شناســم و به همین دلیل 
قرار شــد در فراخوانی از عکاســان حرفه ای برای حضور در این نمایشگاه دعوت 
کنیم. دلیل دعوت از عکاســان جوان حرفه ای این اســت که اگر بخواهیم سراغ 
کل عکاس ها برویم، تعدادشــان بسیار زیاد اســت. معیار حرفه ای بودن هم این 
است که نمایشگاه برپا کرده باشند یا جزء یکی از انجمن های عکاسی مثل انجمن 
عکاسان مطبوعاتی، انجمن عکاسان میراث فرهنگی، انجمن عکاسان تبلیغاتی 
و... باشــند. البته انجمن عکاسان ایران پذیرفتنی نیست؛ چون همه آنها که عضو 
این انجمن هســتند، صرفا عکاســان حرفه ای نیســتند؛ مثلا ممکن است حرفه 
اصلی شان نقاشی باشد، اما عکاسی هم انجام دهند. عکس هایی که به دنبالش 
هســتیم، باید رنگی و شــامل موضوع هایی مانند شهرسازی (پل ها، ساختمان ها 
و معماری های جدید و مســاجد)، حمل ونقل شــهری (ترافیک، تاکســی، مترو، 
اتوبوس و مینی بوس و ترمینال ها)، آب وهوا (کوه ها و رودخانه ها)، قهوه خانه ها، 
ســفره خانه ها، کتاب فروشــی ها یا زندگی مردم در این مکان ها، شب های تهران، 
کاخ موزه ها، فضاهای مدرن مثل مراکز تجاری و... باشــد. یکی از نکاتی که در این 
عکس ها وجود دارد و در نمایشگاه گالری «اعتماد» هم وجود داشت، این بود که 

زیرنویس داشتند... .
 گفته بودید این زیرنویس ها را از آلبوم های بچگی هایتان الهام گرفته اید.  �

بلــه، مردم عجیب علاقه به خواندن زیرنویــس عکس دارند چون به درک 
عکس ها خیلی کمک می کند. من معتقدم اگر به عکس زیرنویس دهیم، مردم 
راحت تر با آن ارتباط برقرار می کنند. به نظر من عکاســی هنر نیســت، بلکه یک 
ارتباط است. ما یک مدیوم هســتیم و می خواهیم موضوعی را مطرح کنیم. از 
نظر من عکس را حتی کراپ هم نباید کرد و عکس باید خودش باشــد تا نشان 
دهد عکاس این کاره اســت. حالا ممکن اســت برای مســابقات فوتبال عکاس 
مجبور شود کراپ کند اما به طور کلی عکاسی، عکاس است که بتواند موضوع 

را در کادر درست بگیرد و نشان دهد قدرت تشخیص دارد. 
 اما خیلی از عکس ها الان دســت کاری می شــوند. چقدر هنوز به چنین  �

معیاری پایبندی وجود دارد؟ 
در چند دوره قبلی مسابقه ورلدپرس فتو، عکسی که از یک کودک فلسطینی 
گرفته شده بود، کاملا دست کاری شده بود و بعدا مشخص شد ساختگی است 
چون در چنین نوری نمی توانید آن قدر دیافراگم داشــته باشید که عکس چنین 
شــارپ باشــد. داوران چنین جوایزی باید RAW را بخواهند و وقتی عکسی به 
مرحلــه نهایی راه پیدا می کند، باید از عکاس بخواهند اصل عکس را هم ارائه 
کند. ســابق، چنین بود و در مســابقات از عکاس می خواستند عکاس نگاتیو را 
بفرســتد. از این طریق در درجه اول مطمئن می شدند عکس به همان عکاس 
تعلق دارد، دوما تقلبی نیســت و ســوم کراپ نشــده اســت. البتــه بعضی از 
گرافیست ها به عکاس می گویند RAW را به آنها بدهند تا رنگ و نور را روی آن 
انجام دهند که به عقیده من این کار اصلا درســت نیســت چون سلیقه عکاس 
به دســت یک نفر دیگــر می افتد. من هیچ وقت ریســک نمی کردم عکس های 
سیاه وســفیدم را به شــاگردانم دهم تا آن را چاپ کنند. در دیجیتال هم ترجیح 
می دهــم خــودم عکس را از نظر کنتراســت و... میزان کنــم. خوبی امثال من 
این اســت که با فناوری آنالوگ آشنا هســتند. در فناوری آنالوگ، سیاه وسفید ها 
قابل کنترل بود. اگر یک عکاس، فناوری عکاســی سیاه وســفید قدیم را بلد و با 
کنتراســت کاغذها آشنا باشــد، می تواند این دانش را روی دیجیتال منطبق کند 
و آن وقــت می تواند عکس هایی بگیرد که از تصــور بیرون می رود یعنی کنترل 
کنتراســت ها دســت عکاس می افتد. معمولا آنها که بــا دیجیتال کار کرده اند، 
چنین کارهایی را بلد نیســتند و چون عکس را در همــان موقع می بینند، ارضا 

می شوند، اما نمی دانند چه بازی ای می توان با دیجیتال انجام داد. 
 چند ســال قبل گفته بودید بازار هنر ایران ناسالم است. هنوز هم به این  �

حرفتان اعتقاد دارید؟ 
بله. 
 شرایط فرقی نکرده است؟  �

درحال بدترشدن است، برای اینکه کاذب است. آنها که در کار خریدوفروش 
آثار هســتند، عقیده داشتند جامعه پول دار شمال شــهری را مجبور کنند تابلو 
بخرند اما از نظــر فرهنگی هنوز این نگاه میان آنها جــا نیفتاده بود. البته الان 
فروش های دوبی درســت اســت امــا آن موقع وقتــی کارها بــه قیمت دو تا 
سه میلیون دلار فروخته می شــد، کاذب بود چون سهراب سپهری و زنده رودی 
قیمت قبــل از انقلاب خود را دارد، اینها هنرمندان تثبیت شــده از دوران قدیم 

هستند. من دیگر هیچ گالری ای نمی روم... . 
  چرا؟  �

چه چیزی را نگاه کنم؟ اعصابم خراب می شــود. وقتی ۲۷۰ گالری داریم 
که هفته ای یک بار نمایشگاهشــان عوض می شــود، چه چیزی برای نمایش 
می ماند؟ وقتی مدرســه می رفتــم، می گفتند گالری داران عــده ای نقاش را 
انتخــاب می کنند و گالری دار بابت فروش اثر بــه آنها پول می دهد. آن موقع 
درباره امپرسیونیست ها و داداییسم و... می گفتند. بعدها گفتند هنرمند فردی 
آزاد اســت، صبح بیدار می شود، دلش می خواهد بخوابد یا تصویر یک فیل را 
بکشــد و نمی توانید مجبورش کنید چه چیزی بکشــد. تازه آن موقع استثمار 
هنری بود و آنها که رئیس قبیله بودند یعنی هنری را ابداع می کردند، چیزی 
گیرشان می آمد اما در مورد باقی این طور نبود چون بقیه کپی می کردند و مد 
می شــد که مثلا همه امپرسیونیست باشند اما هنر که نمی تواند مد شود. آن 
موقع من جوان بودم و می گفتم چرا گالری دار چنین کاری کرده اســت. هنوز 
پخته نشــده بودم، زمین نخورده بودم که ببینم موضوع چیســت و ۴۰ سال 
بعد تازه متوجه شــدم جریان چیست. پس هنرمند باید الک شود. چه کسی 
می خواهد هنرمند را الک کند و با چه فرهنگی؟ برای همین است که آشغال 
زیاد بیرون می آید. هرکس بیرون می آید، می خواهد زود معروف شــود و زود 
نمایشــگاه برگزار کند و کســانی را می بینیم بدون اینکه ریشه ای پیدا کنند و 
در تنور آب دیده شــوند مثلا من از شیشه های فریده لاشایی عکاسی کرده ام. 
مانده بودم که او چگونه این شیشــه ها را ساخته است؟ بعدا فهمیدم مدت 
طولانی در ایتالیا در کارگاه های شیشه بوده و این کار را بلد است اما حالا چه؟ 

 یعنی فکر می کنید نسل جوان حرفی برای گفتن ندارد؟  �
من بــه خیلی از جوان ها می گویم وقتی تکنیک کار را یاد گرفتید که چگونه 
رنگ را درست کنید، دیگر معلم بیشتر از آن چیزی نمی تواند به شما اضافه کند 

درنتیجه باید تجربه کنند. عکاس اول باید برود شاگردی کند. 

گفت وگو با کامران عدل: 

دیگر به دیدن گالری ها نمی روم
 سحر آزاد

قرار اســت شهریور سال جاری نمایشــگاهی از عکس های تهران کامران عدل در استراسبورگ برگزار شود. همین بهانه ای شــد برای اینکه به سراغ او برویم تا 
درباره فعالیت های اخیر این عکاس صحبت کنیم اما وقتی به دیدنش رفتیم، او با چشــم هایی که زیرش کبود و بینی اش زخمی شــده بود، در را برایمان باز کرد. 
او چند روز پیش از آن درحالی که برای عکاســی در خیابان های تهران مشــغول بود، زمین خورده بود اما آنها که عدل را می شناسند، می دانند اولین بار نیست که 
چنین اتفاقی برای او می افتد. او سال هاســت با دوربینش از نقاط مختلف تهران عکاسی می کند و همین باعث شده حین عکاسی چنین رویدادهایی هم برایش 
پیش بیاید. کامران عدل در ســال ۱۳۲۰ در تهران به دنیا آمد. او در ایران و فرانســه تحصیل کرد و از هنرستان عکاسی پاریس فارغ التحصیل شد. عدل، فعالیت 
حرفه ای خود را با کار در یک لابراتوار چاپ عکس های بزرگ آغاز کرد. پس از آن، مدت دو ســال و نیم در کارگاه عکاســی «ژاک روشــون» که یکی از معتبرترین 
مؤسســه های عکاسی مد پاریس بود، به کار پرداخت. در سال ۱۳۴۷ به دعوت ســازمان تلویزیون ملی ایران که به تازگی تأسیس شده بود، به ایران آمد و شش 
ســال با این سازمان همکاری کرد. هم زمان در مدرسه عالی تلویزیون که در همان دوران پایه گذاری شده بود، به تدریس عکاسی پرداخت. در سال ۱۳۵۳ از کار 
تلویزیون کناره گرفت و عکاسی را به صورت مستقل ادامه داد. در این دوره، عمده کارهای وی را عکاسی از اشیای موزه ها و عکس برداری برای کتاب های مختلف 
تشــکیل می داد. عکس های پروژه کتاب تهران که به پیشنهاد «برنارد هورکاد» در ســال ۱۳۶۴ شروع شد و به مدت چهار سال ادامه یافت، ازجمله کارهای عدل 
اســت. این عکس برداری برای تهیه کتابی درباره دویستمین سال پایتختی تهران انجام شد که حدود شش هزار اسلاید را دربر می گیرد و درباره تاریخ، جغرافی، 
جامعه شناسی و مسائل متفرقه تهران است. علاوه بر این، کتاب های تصویری «آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند»، «اجرای نقش در کاشی کاری ایران»، «بازارهای 
ایرانی»، «خط بنایی»، «ســفارت ایتالیا در تهران»، «گذری به چهارمحال وبختیاری»، «یاد باد، آن روزگاران یاد باد» (معماری شــیراز) در کارنامه فعالیت های این 

هنرمند ثبت شده اند. از کامران عدل به عنوان عکاس ژانر عکاسی معماری و بناها یاد می شود. 

حدود سه سال تلاش کردم تا نگاه  به عکاسی مدرن را جا بیندازم چون در 
تلویزیون کار می کردم راحت بودم، اما در جاهای دیگر آدم های دیگری 

بالادست من بودند و مجبور بودم طوری آنها را صیقل بیندازم که بقبولانم 
عکس های اجتماعی باید چگونه باشند مثلا عکس انداختن از جوی آب 

ممنوع بود یا یک روز که در میناب از بازار عکاسی می کردم، ساواک من را 
گرفت چون برای آنها عکاسی از زن های نقاب دار ماهی فروش ممنوع بود
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